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 چکیده
بشر است که در دنیای جدید، پیوسته موضوع « جدید»و « قدیم»شهروندی از مفاهیم 

ی اخیر، حوادثی رخ داده است که هادههی گوناگون بوده است. در هادانش
آید. نوشتار  شماربه  دولت ملیشاهدی بر وقوع تحول در مفهوم شهروندی  تواندیم

درک چنین اهمیتی به این سؤال پاسخ داده است: شواهد مربوط به دگرگونی  با حاضر
سؤال با استفاده از روش تحقیق چیست؟ در پاسخ به این  دولت ملیمفهومی در شهروندیِ 

، دولت ملیتحلیلی، این نتایج به دست آمده است: نخست هرچند در  –توصیفی 
شود یمی اخیر مشاهده هادههپیدا کرده است، در « تابعیت»، پیوند ذاتی با «شهروندی»

دادن است. دوم گسست مذکور، نشانه یی از گسست در چنین پیوندی در حال رخهانشانه
به شمار  دولت ملیی بر رخنه در پیوند ذاتی میان دو مفهومِ شهروندی و تابعیت در بارز 

توان تحول بنیادین در برداشت از مفهوم شهروندی در یمآید. سوم گسست مذکور را یم
بیش از  دولت ملیها و فضای ینهزمای که این مفهوم از دانست، به گونه دولت ملیفضای 

است. چهارم در وضعیت جدید، ناگزیر باید شهروندی را از دیدگاه گرفتن پیش در حال فاصله
و ایستادن بر آستانه  دولت ملیتوان آن را امکانِ گذار از یمجدیدی نگریست که 

اشاره « یرپذانعطاف دولت ملی»توان به وضعیت یم کمدستیسم فرض کرد یا مدرنپست
 گسستن است. آستانۀکش در یعناصرکلاسداشت. چنین دولتی، برخی از کارکردها و 

؛ شهروندی مدرنپستیسم؛ شهروندی مدرنپستشهروندی؛ تابعیت؛  :یدیکل واژگان
 ؛ حقوق بشر.دولت ملی
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 مقدمه
ای یلهقبترین معیار درباره نسبت یک فرد با یک اجتماع، پیوندهای قومی و در دنیای قدیم، مهم

کنند. هرچند که در کنار آن، قدمتِ یمبحث « خون»بود که حقوقدانان از آن، ذیل موضوع 
مورد توجه بوده است که ذیل عنوان  جامعهسکونت نیز معیار دیگری برای پیوند یک فرد با یک 

قابل بحث است و البته همگی اینها در ساختی پدرسالار، اقتدارگرا و تئوکراتیک مورد « خاک»
در یونان باستان و روم باستان، معیار  گرفت. با این حال، در کنار چنین عمومیتی،یمخوانش قرار 

ترین معیار برای معروف است. در این جوامع، مهم« شهروندی»دیگری مطرح شد که به مفهوم 
قرار گرفت « شهروند»ذیل عنوان « مشارکت در امور عمومی»و برخورداری از  جامعهپیوند فرد با 

 ت که مفهوم مذکور متولد شد.چنین اسینارغم تفاوت در دیدگاه یونانی و رومی، یعلو 
ناظر  2«سیویتاس»با همانندش در روم با عنوان  1«پولیتیا»شهروندی در یونان با عنوان  واژۀ

و از این  3«کردیمقابلیتی بود که حق مشارکت در مدیریت امور شهر را ]به شهروندان[ اعطا »بر 
ن امتیازاتی برای برخی از اشخاص یرندۀ چارچوبی برای تعیین رفتار اجتماعی و تعییدربرگطریق، 

از کلمه « Citizen» واژۀدر خصوص چگونگی مشارکت در امور عمومی بوده است. درواقع 
«Civis » عمدتاً در شهرـدولتگرفته شده است یا سیویتاس لاتینی، به معنای عضو یک ،

یونان باستان به یجه اگر در درنتجمهوری روم به معنای عضوی از جمهوری روم خوانش پیدا کرد. 
شد در روم، به عضو جمهوری روم، چنین اصطلاحی اطلاق یم، شهروند گفته شهردولتعضو 

به معنای  4«پولیتیس»، مبین اصطلاح یونانیِ گردید. بر این اساس است که سیویتاس لاتینییم
عنوان که  چگونه ساکنان شهر آتن اندگفتهبوده است. محققان زیادی  5«پولیس»عضوی از 
نبودند؛ برای نمونه ارسطو  7از نظر مفهومی جدا از حکمرانی سیاسی اندداشتهرا  6شهروندی

شود. یمکند که خود حاکم است و به نوبت حکمران یمرا شخصی تعریف  8پولیتس یا شهروند
نهفته بود که از دنیای باستان به دنیای  9«خودحکمرانی سیاسی»درواقع جوهره شهروندی در 

                                                           

1. Politeia. 

2. Civitas. 

 .248(، 1396ترجمه سیدمجتبی واعظی )تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد،  دولت پسامدرن،ژاک شوالیه،  .3
4. Polites. 

5. Polis. 

6. Citizenship. 

7. Political Governance. 

8. Polites or Citizen. 

9. Political Self-Governance. 



 9      مولائی / های گسست در دولت ملیینهزمتزلزل در شهروندی و تابعیت، 

مسجل است این است که در هر دوی این اصطلاحات، به  آن چیزی که 10انتقال پیدا کرد.جدید 
فراخور اقتضائات جغرافیایی و سیاسی، معیارهایی برای شناسایی امتیازات برای مشارکت افراد 
وجود داشته است که دنیای مدرن بعد از گذار از عصر وسطی، با بازگشت به آنها، دنیای جدید را 

ترین اقتضای یمحورگونه، مفهوم جدید شهروند به اقتضای دنیای مدرن، زاده شد. ینساخت و ا
که در فضای مدرن، چنین فرض ینحوبهبوده است، « تابعیت»چنین دنیایی، پیوند این مفهوم با 

پذیر نیست. با وجود این در شود که بدون تابعیت، برخورداری از حقوق شهروندی امکانیم
و « تابعیت»یر ناپذگسستحولاتی رخ داده است که از این طریق، پیوند ی اخیر تهادهه

در حال گسست بوده است. از همین جا است که فرض تحول بنیادین در مفهوم « شهروندی»
 است و نوشتار حاضر نیز بر بنیان چنین فرضی استوار است. شدنمطرحشهروندیِ مدرن قابل 

همیتی، بر این سؤال متمرکز خواهد شد: شواهد مربوط به یشِ رو با درک چنین اپدرواقع، مقاله 
چیست؟ در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش  دولت ملیدگرگونی مفهومیِ شهروندی در 

به تلاش خواهد شد درباره چرایی و چگونگیِ این گسست بحث شود و تحلیلی،  –تحقیق توصیفی 
ای، فضا را برای دگرگونی در عناصر یهفرضنین اثبات چ ای داده شود.یستهشاسؤال مذکور پاسخ 

« مدرنپستشهروندی »مفهوم  آستانۀفراهم خواهد کرد و امکان ایستادن بر  دولت ملیمتشکله 
یۀ چنین مفهومی در حال حاضر بسیار سخت و مادرونرا فراهم خواهد ساخت. هرچند گفتن از 

 چه بسا غیرممکن است.
 

 . جستارگشایی1
فضا برای  تنهانهتابو نیست که نتوان آن را شکست؛ « شهروند ملّی»، مدرنپستدر ادبیات 

در سطوحِ فراملی و فروملّی فراهم است، بلکه اساساً گریز و گزیری از « شهروندی منعطف»
خدمتِ  محدودۀیِ یونانی که شهرهاـدولتاین فضای ترسیمیِ جدید نیست. اگرچه برخلاف 

شد، اما در چارچوب یمختم « جمهوری روم»و در روم به « شهرـدولتشهروندِ »دولت به 
دولت امتیازات و تعهداتِ انسانِ شهروند در برابر  گسترۀحد و « تابع ملّی»ی مدرن، هاانگاره

اما باید گفت در وضعیت جدید، بر ؛ دهد و با تابعیت پیوند ذاتی خورده استیمرا تشکیل  ملی
شمولی حقوق جهان»یژه وبهد ناشی از حوادث مختلف، که خو« شدن شهروندیجهانی»اثر 
اخیر، برای  دستۀهستیم. شهروندِ « مدرنپستشهروند »یریِ گشکل آستانۀاست، در « بشر

                                                           

10. Rogers Smith, “Modern Citizenship,” In Handbook of Citizenship Studies, eds. Fatma Engin, and 

Bryan Turner (London: Sage Publication, 2002), 106. 

https://www.researchgate.net/profile/Fatma-Engin-2
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ی ملّی است که هاانگارههای مدرنیته، ناگزیر از تابوزدایی از یتممنوعها و یتمحدودرهایی از 
، صورت ینااست. در « مفاهیم معرفتی مدرن» یری و نسبیت درپذانعطاف کمدست پیامد آن،

« شهروندِ جهانی»و « شهروند محلی»مفهوم شهروندیِ ملّی، ناگزیر از آشتی با دو مفهوم 
در حال کنار گذاشته « تابعیت ملّی»یِ غیرقابلِ انعطاف در مفهومِ هابرداشتشود. امروزه یم

دچار نسبیتِ معنایی شده و گستره  13«بیگانه»یا  12«دیگران»یا  11«دیگری»شدن است و مفهوم 
شود و امکان ورود دیگران به چارچوب شمولیِ شهروندی از یک سو، یماش منعطف یشمول

های یهلا، حقوق شهروندی در برخی از کمدستیرتر گشته است و از سوی دیگر، پذانعطاف
که در ادامه رود یماجتماعی و اقتصادی به سمت پذیرش دیگران در درون معنایی خود پیش 

 متن، شواهد و قراینی بر این ادعا خواهد آمد.
بیش از « شهروندی»با  14«سکونت یا اقامت»در فضای معرفتیِ جدید، امکان رابطه بین  

عنوان شهروندی را  ترراحتها به صرفِ اقامت در محلی، از یک سو، پیش فراهم گردیده و انسان
و از سوی دیگر به محض سکونت در جایی، از  15أکید دارندبدان ت هالیبرالکنند؛ امری که یمپیدا 

شوند که عمدتاً همپوشان با حقوق بشر است، یمبرخی از امتیازات محلیِ شهروندی برخوردار 
خون و »به نسبت « خاک و تابعیت»هرچند تابعیتِ دولت میزبان را نداشته باشند. درنتیجه رابطه 

عنوان منبع انحصاریِ اش، دولت بهیافراطست در وجه و حتی ممکن ا 16کندیمسنگینی « تابعیت
ی محلی و هاسازمانالمللی و ینبی هاسازماناصدار حکم شهروندی با رقبای جدیدی همچون 

 17سندیکایی روبرو گردد.
به  18«حکومت ملّی»توان گفت در حال گذار از یمبر مبنای وضعیت بالا است که 

در حال گسست از همدیگر  دولت ملیارِ و عناصر تابو کمدستهستیم یا  19«جهانیحکمرانی »
در وضعیت امروزی در برابر برخی معضلات بیش از پیش ضعف  کشورـدولتاست؛ چراکه فضای 

                                                           

11. Other. 

12. Others. 

13. Alien. 

14. Inhabitancy. 

 .، شهروندی، موقعیتِ قانونی است که به متولدین دارای خاک یک کشور تعلق داردهابرالیاز نظر ل .15
Kate Nash, “Between Citizenship and Human Right,” Sociology 43, no. 6 (December 2009): 1067. 

 .معیاری برای تابعیت افراد معرفی شده است ،سه شرط زادگاه، ملیت پدر و مادر یا ازدواجدر وضعیت مدرن، عموماً  .16
 .222 (،1373، ، چاپ ششم )تهران: انتشارات مرواریددانشنامه سیاسی)داریوش آشوری، 

 نیست. «آنارشیم»یا  «سندیکالیسم»البته این گفته به معنای ادعای پیروزی مفاهیمی چون  .17
18. National Government. 

19. Global Governance. 
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های یژگیوترین فضا برای رقیب باز شده است. مهم 20،دولت ملیدهد و با گسست در یمنشان 
 دولت ملیو چگونگی بحران در شهروندی  دهنده چراییتواند نشانیمکه  مدرنپستشهروندیِ 

 باشد، از این قرار است:
مکان یا »حقوق شهروندی، پیوند بنیادینی با  شمولیِ شهروندی: گسترۀشدن . منعطف1 

کردن از این مفهوم با امتناع رسد صحبتیم به نظرو بدون درنظرگرفتن جغرافیا،  21دارد« جغرافیا
ان باستان، به لحاظ گستره مفهومی، این مقوله دارای بار معنایی رو باشد؛ برای نمونه در یونروبه

اما بعد  22مضیقی بوده است، به نحوی که بیگانگان، بردگان و زنان از چنین امتیازی محروم بودند؛
یسم و در ادامه با حقوق بشر، گستره اوماناز ظهور مدرنیته است که بر اثر پیوند این مقوله با مفهوم 

گردد. یم کشورـدولتیرندۀ همه شهروندانِ دربرگو  23کندیمقی آن بسط پیدا مفهومی و مصدا
کند. در همین یمآن را جغرافیایِ شهروندی تعریف « کشور و اتباع»مدرنیته در تعریف این مفهوم، 

شهروندان و  دستور کار، پیگیری این حقوق در کشورهاـدولتراستا در عصر مدرن، با تشکیل 
قوانین اساسی برخی کشورها قرار داشته است، هرچند رویه کشورها در خصوص حمایت از 

 24گونه حقوق متفاوت بوده است.این
مثابه تابویی برای برخورداری از امتیازات شهروندی در عصر مدرن، فضای زیستِ ملّی به 

شهروندی مورد نفیِ  لۀمقودر دو سطح محلی و فراملی،  به صورتی کهگردد، یمتعریف 
یسم، چنین فضای زیستی، برای برخورداری مدرنپستاما با ظهور  25گیرد؛یمایدئولوژیک قرار 

« منعطف توأم با مسامحه»رو است و نوعی از فضای از امتیازات شهروندی مذکور با چالش روبه
ای از یهلا، در این صورتاست. در  فرماشدنحکمدر برداشت از مفهوم شهروندی در حال 

رفاه اقتصادی و حداقل استانداردهای  26مفهوم شهروندی، یعنی سطح شهروندی اجتماعی،

                                                           

20. National State. 

 «.قلب نظریه شهروندی است ،عضویت در یک جامعه»همسو با این نوشتار، در جایی گفته شده است:  .21
Tanya Basko, “Human Rights and Citizenship: The Case of Mexican Migrants in Canada,” 

Citizenship Studies 8, no.1 (2004): 47. 

22. David Burchell, “Ancient Citizenship and its Inheritors,” In Handbook of Citizenship Studies, eds. 

Fatma Engin, and Bryan Turner (London: Sage Publication, 2002), 89-104. 

23. Rogers Smith, “Modern Citizenship,” In Handbook of Citizenship Studies, 105-116. 

24. Luke McNamara, Human Rights Controversies: The Impact of Legal Form (London: Taylor & 

Francis Routledge, 2007), 10. 

 اند.ها در عصر مدرن در اقلیت بودهاما این نموده،با چنین نگاهی مخالفت  هایستکمون یرو برخی مکاتب نظ هایوطنهرچند جهان .25
 .254-255، دولت پسامدرنشوالیه،  .26

Thomas Humphrey Marshall and Tome Bottomore, Citizenship and Social Class (London: Pluto 

Press, 1992), 8. 

https://www.researchgate.net/profile/Fatma-Engin-2
https://www.researchgate.net/profile/Bryan-Turner-4
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گونه ، بین برخورداری ازاینمزایای بهداشتی و درمانی، تعیین حداقل سطح دستمزد یرنظ، امنیت
یسم، مدرنپست آستانۀشود؛ بنابراین در ینممستقیمی برقرار  رابطۀ، «تابعیت»حقوق با 

مثال تأمین حداقل دستمزد یا تأمین اجتماعی فقط محدود به تابعان کشور نیست و فراتر  برای
 رود.یماز آن 
پدیداریِ  «:دولت مبتنی بر نمایندگی» انگارۀ. ظهور شهروندیِ فعال بر اثر شکست 2 

ها، مفهوم یامپترین این ی برای جوامع اروپایی بوده است. از مهمجدهای یامپرنسانس، حامل 
یدۀ حکومت مردم از طریق حکومت قانون بوده است؛ اما ابوده است که در پی بازگشت  دمکراسی

، از هم پاشیده شده بود. شهرـدولتمسئله زمانی به مشکل و پیچیدگی گرایید که فضا و جغرافیای 
« نمایندگی راسیدمک»عارض شد و از این نظر، « نمایندگی»، پسوند دمکراسیاینجا بود که برای 

منطق دولت مبتنی بر نمایندگی، منتهی به ابتنای حقوق »مفهومی مدرن است. در عصر مدرن، 
عنوان منطق مذکور، انتخابات به بنا برسیاسی شهروندی بر صرفِ حق تعیین نمایندگان شده است. 

گذارند و یوامرا یلۀ آن، شهروندان به نفع زمامداران واقعیت قدرت وسشود که به یمابزاری ظاهر 
به محض برگزاری اولین انتخابات، شهروندی به یک شهروندی غیرفعال )منفعل( تغییر ماهیت 

آید. بدون تردید منطق دموکراتیک مستلزم یدرمن منتخبانِ خود فرمادهد و شهروند به انقیادِ یم
اما در عمل  27؛«آن است که شهروندان امکان مداخله در بازی سیاسی را برای خود حفظ کنند

است و مشارکتِ گاه و بیگاهِ  واگذارشدهشود که در اصل، قدرت به نمایندگان یممشاهده 
« نهاد نمایندگی»قدرت به نفع  کفۀتعیینِ نماینده در طول چند قرن گذشته،  صورت بهشهروندان، 

است؛ گو  تبدیل کرده« سالارییندهنما»را به « نمایندگی دمکراسی»ینۀ: گزسنگینی کرده است و 
بوده « دمکراسینهاد »حقوقی در حال محوکردن ـیاسیسیک تأسیس  مثابه بهاینکه نهاد نمایندگی 

کند به شهروندان، امکان یمبودن نظام، اقتضا ضرورتِ دمکراتیک»است. این در حالی است که 
یک شدن به بنابراین شهروندی در حال تبدیل؛ های عمومی داده شودگیرییمتصمسلطه بر 

 28.«یدۀ خلع و واگذاری مالکیتِ قدرت ناسازگار استااست که با هرگونه  «شهروندی فعال»
به سمت و سویِ  29از قدرت« برداشت وبری»شود روند بازگشت از یمدرنتیجه مشاهده 

جا شدن است؛ برداشتی که در آن، امکان جدایی از آن در حال جابه 30«روسویی برداشت»
با « شهروندی فعال»شود. البته وضعیت جدید مربوط به ظهورِ یمحاکمیت از شهروندان منع 

                                                           
 .254-325، دولت پسامدرنشوالیه،  .27
 .254، دولت پسامدرنشوالیه،  .28
 .232(، 1362، گهر )تهران: نشر نیکانترجمه عبدالحسین نیک وبر، شناسی ماکسجامعهژولین فروند، . 29
 .373-371(، 1362، ترجمه علی رامین )تهران: نشر امیرکبیر، 2، جلد خداوندان اندیشه سیاسی. ویلیام توماس جونز، 30
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و هضم سیاسی است؛ چراکه  درکقابلتر برداشت فلسفیِ هابرماس از مفهوم شهروندی، راحت
درنتیجه  31«.است وگوی عقلانی مشارکتیگفت» از فضایکردنِ نوعی هابرماس در صدد نهادینه

امور  ادارۀیندۀ مشارکت عمومیِ کمّی و کیفی شهروندان در فزایۀ روند سادر  32«منقطع دمکراسی»
ی هانظاماست. بر این مبنا است که در « پایدار دمکراسی»شدن به عمومی، در حال تبدیل

 سرعتبهکه مدیریت امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امور سیاسی، بل ادارۀتنها یافته، نهتوسعه
ی متنوعی همچون مشورت یا سازوکارها به صورتی کهاست، « شدنآلودمشارکت»در معرض 

نخست و فتح زوایای  درجۀدر « اداره»کردنِ نظرخواهی، تحقیق عمومی و استماع، در حال فتح
اداری با مشارکت ذینفعان گرفته  تصمیمات مهم کمدستبنابراین ؛ دوم است درجۀدولت در 

نهاد »گیرد و نسبت یدربرمزوایای مختلف اداره و دولت را « دمکراسیمنطق »شود. درنتیجه یم
شود. امروزه میزان مشارکت پایینِ یمدچار دگردیسی بنیادین « نهاد نمایندگی ملی»با « دولت ملی

یافته، نمادها و توسعههای دمکراسیجمهوری در یاسترشهروندان در انتخابات پارلمانی و 
 یی بر گسست مذکور است.نمودها
 «:حقوق بشر»شدنِ عنصر یۀ پررنگسادر « حقوق شهروندی»و « تابعیت». گسست در روابط، 3

فهم  به صورتی کهاست،  داشتهدر دولت مدرن، بین تابعیت و شهروندی، پیوند ناگسستنی وجود 
توان این دو را به همدیگر فروکاست؛ چراکه ینماین حال با  33دومی مستلزم وجود اولی است.

علقه  دربردارندۀد؛ ولی شهروندی بین شخص و دولت خاص تأکید دار تابعیت بر روابطنخست 
یر فیلیپین، مستعمره الجزامجمع برای نمونه، مردم 34معین است. و تعلق یک شخص بر سرزمین

دوم؛  .شدندینمآمریکا محسوب اما شهروند ، شدندیممحسوب امریکا بودند و تبعه آمریکا 
اما تابعیت، الزاماً بر ؛ استاستوار  «مشارکت» که ارسطو گفته است، بر محورچنانشهروندی، آن

، حق تعیین سرنوشتی است که در چارچوبِ شهروندی وضعیت این مفروض بنا نشده است. سوم؛
از رهگذر  بدون دیگری فاقد معناست کهکه یکی ینحوبه است؛ متقابل متکی« حق و تکلیف»بر: 

 تواندیم، هر کس یزی حقوق و تکالیفآمدرهمبنابراین در چارچوبِ  35شوند.یحقق مممشارکت 

                                                           
 .169(، 1380، ترجمه کمال پولادی )تهران: نشر مرکز، شدن و آینده دمكراسی: منظومه پساملیجهانییورگن هابرماس،  .31

32. Discontinued Democracy. 

کشورهایی که دارای اسناد قانونی  فهرست به ه که در آنشدمنتشر یراهنما برای دیدن شواهد قانونی، بنگرید به کتاب .33
به چگونگی برخورداری از  30 فحهبرای نمونه در ص ؛اشاره شده است اند،درمورد چگونگی برخورداری از حقوق شهروندی

 (.ip Law of the WorldCitizensh ,2001حقوق شهروندی بلاروس اشاره شده است )
« شهروندی و دیگر واژگان شایع در ایران، بریتانیا، آمریکا و فرانسه، مروری بر تفاوت تابعیت»مصطفی سروری مقدم، . 34

 .2: (1383)پاییز  3، شماره 8 فصلنامه مدرس علوم انسانی
: (1386)بهار  58، شماره 71 دادگستریمجله حقوقی « نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر،»زاده، محمد فلاحعلی .35
50-56. 
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تعقیب  ان،ی دیگرهابرداشتبرداشت خود از مفهوم خیر و مصلحت را با رعایت احترام برای 
حقوق و تکالیف  ،که در آن یاهرابطاست؛ « دوسویه»به این اعتبار، در شهروندی، رابطه  36کند.

که در برداشت ادبی چناناما در تابعیت، آن 37کند.یهم مقید و ملزم م در برابررا  ینطرف ،متقابلی
بری تابع از دولت استوار است و به این اعتبار، از این مفهوم وجود دارد، محور بحث بر فرمان

 است.« سویهیک»اینجا رابطه  در
یۀ امواج حقوق بشری در حال سارسد وضعیت بالا در یمنظر  در فضای کنونی، به 

شدن است و به میزانی که فضا برای همپوشانیِ معنایی یا کارکردیِ حقوق بشر و حقوق گسسته
یدگی کارکردی در تابع تندرهمشهروندی، بالا رود چنین وضعیتی تشدید خواهد شد؛ پس نوعی از 

تواند یمافتادن است که حاصل آن در حال اتفاق« شهروند-یتبشر»با « شهروند-یتتابع»
ترین دلیل وقوع چنین مهم 38باشد.« حقوق شهروندی جهانی»ظهور  آستانۀقرارگرفتن در 

 توان در دو نوع منطق جستجو کرد.یموضعیتی را 
نخست منطق انسانی: به این معنا که اگر در مدرنیته، فهم شهروند، تابعی از فهم تابعیتِ  
، نوعی از گسست در دولت ملییسم، به لحاظ بحران در مدرنپست آستانۀوده است، در ملّی ب
در حال « شهروند–یتبشر»ترازو به سمت  کفۀآمده است و  به وجود« شهروند–یتتابع»تابع 

شمولی حقوق شدن است. درواقع حدوث چنین وضعیتی را باید ناشی از میل به جهانسنگین
کامل از  طوربهها را تواند انسانینمله مرزهای ساختگی کشورها، بشر تلقی کرد که بدین وسی

آورد؛ چراکه  به وجود هاانسانهمدیگر جدا سازد و جایگاه ترجیحی یا تنزیلی برای بخشی از 
اند و ورود به شهروندی به معنای خروج از «انسان»شهروندان بیش و پیش از شهروندی، 

است که « تکالیف و امتیازاتی»شهروندی ناظر بر  انسانیت نیست، بلکه مکمل آن است و
بر « انسانیت»ینۀ گزشوند؛ بنابراین یماز آن برخوردار « تقسیم جغرافیایی»یۀ سادر  هاانسان
یان، اصولمقدم است و این تقدم، منطقی، عقلی، عینی و ذاتی است و به بیان « شهروندی» مقولۀ

رو است. ی، دومی با امتناع معنایی روبهولاواجب شهروندی است و بدون  مقدمۀانسانیت 
یابی و مفهومپذیرش فرض مذکور، موجب پذیرش آمریت، اقتدار و نفوذ حقوق بشر بر 

های اطلاعاتی یفناوریۀ انقلاب در سای حقوق شهروندی خواهد شد؛ امری که در سازمفهوم

                                                           
، ، چاپ چهارم )تهران: مؤسسه نگاه معاصرآموزش دانش سیاسی )مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی(ریه، یحسین بش. 36

1384،) 267. 
 .280 (،1393، ، ترجمه عبدالرحمان عالم، چاپ سوم )تهران: نشر قومسمقدمه نظریه سیاسیاندرو هیوود، . 37
وگویی در درآمدی بر نظریه شهروندی: گفت»عباس منوچهری، و سیدمحمود نجاتی حسینی،  برای دیدن نظر موافق،. 38

 .8ـ7(: 1385)زمستان  29شماره  ،نامۀ علوم اجتماعی« فلسفه سیاسی هابرماس،
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زافزونی پیدا کرده است. بر ی انسانی، روند روشناسمعرفتو ارتباطاتی و پیرو تحول بنیادین در 
کند، در یماین مبنا، آن جنبه از ابعاد حقوق شهروندی که با حقوق بشر همپوشانی معنایی پیدا 

توان گفت امواج حقوق یم این صورتشود. در یمتر یتپراهمی حقوق شهروندی هاجنبهبین 
 نوردد.یدرمیی از حقوق شهروندی را هابخشبشر، 
های ارتباطاتی و اطلاعاتی یفناوریۀ انقلاب در سادوم منطق اقتصادی و سیاسی: امروزه در  

نمود پیدا کرده است. کشورهای « مهاجرت»مواجهیم که از طریق « سیالیت جمعیت»یدۀ پدبا 
شان، ناگزیر از اعطای برخی یاسیس، برای حفظ جایگاه برتر اقتصادی و «مرکز»یافتۀ توسعه

دی و تسهیل در امر شهروندی برای بیگانگان جهت جذب آنها هستند. حاصل این حقوق شهرون
گونه مناطق، مستعد جذب بیگانگان و مهاجران )به بیان بهتر، نخبگان( وضعیت، این است که این

شهروندیِ مدرن در حال  پرستانۀوطنجهان هستند و درنتیجه نمودار « پیرامونیِ »از مناطق 
ای، در سنت روم باستان نیز به نوع دیگری سابقه دارد و با مدل استراتژی باختن است. چنینرنگ

یی دارد. در این مدل، حقوق شهروندی به عموم مردم و هامشابهت 39«شهروندی امپراتوری روم»
که به روم خدمت  ییهابه افراد و گروه شد، یعنییمهای مغلوب نیز بسط داده مردمان سرزمین

 ،شدندیامدادی یا قبایلی که در دفاع از مرزهای امپراتوری مفید تلقی م نیروهای ؛کرده بودند
 40شد.یاعطا مشهروندی 

تلاقی دو منطقِ مذکور، فضا را برای گسست در امر تابعیت و شهروندی مدرن، بیش از پیش 
های پیشینی این وضعیت از جمله در آرای یشهرتوان از ینمبا این حال  فراهم ساخته است.

که برای مثال برخی از  سانآنبیستمی، غفلت کرد؛ انی همچون گروسیوس یا اسناد قرنمتفکر
فراسرزمینی »ی بر این نظرند که اعلامیه جهانی حقوق بشر، سند مبتنی بر ایده درستبهحقوقدانان 

 استوار است. 41«و فراحاکمیتی
 یسم،مدرنپست آستانۀدر  . توجه فزاینده به شهروندی اجتماعی در برابر شهروندی سیاسی:4 
ی رفاه هادولتشدن است، هرچند اجتماعیِ شهروندی، بیش از پیش در حال تقویت جنبۀ

یادی  ، اما امواج اندداشتهدر تقویت و تحکیم بیشترِ این جنبه از حقوق شهروندی، نقش ز
                                                           

 ،روندی جمهوریو شهروندی امپراطوری. شه خواهییاند: شهروندی جمهوررومیانِ باستان دو مدل شهروندی داشته .39
 .مختص شهروندان روم بود

Richard Bellamy, Citizenship: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2008), 3. 

لو، چاپ اول )تهران: پژوهشکده مطالعات ، ترجمه فرامر تقیمهاجرت و شهروندیاستفان کاستلز، و آلیستر دیویدسون،  .40
 .109ـ108 (،1382، راهبردی

 .174(، 1390، دفتر یکم )تهران: شهر دانش، حقوق بشر در جهان معاصرسیدمحمد قاری سیدفاطمی،  .41
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اعلامیه جهانی »یژه وبهحقوق بشری این وضعیت را تسهیل بخشید و البته اسناد مهمی، 
المللی حقوق ینبمیثاق »و « المللی حقوق مدنی و سیاسیینبمیثاق »، «قوق بشرح

. در این اندبودهگذاریِ چنین وضعیتی بسیار مؤثر یلردر « اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
« مدرنپستحقوق اساسی »را بیش از « مدرنپستحقوق اداری »توان موضوعیت یمراستا، 

ترین دلایل چنین وضعیتی، دانست. از مهم ترچالشکمو  تروسملمتر، ینیعتر، یرشپذقابل 
حساسیت کمتری به قلمروهای حقوق  هادولتتوان به این موارد اشاره کرد: نخست: یم

بین تابعیت و شهروندی  رابطۀیریِ ناپذگسستاداری در برابر حقوق اساسی دارند؛ درنتیجه 
میل به انزوا  گرایانهملییِ نظرتنگباختن است و مثابه تابوی مدرنیته، امروزه در حال رنگبه

ی اقتصادی، اجتماعی و هاحوزهنیز در برخی از « بیگانگان»، این صورتداشته است. در 
ی شناسجامعه جنبۀ. این مسئله از اندبوده« دیگران»در برابر « خود»فرهنگی در حال بازیابی 

هایی هستند که بیگانگانِ مقیم در قلمرویِ یتهوخردهو  هافرهنگخردهعنوان حقوقی، به
حقوق اداری از حقوقی، همچون: حق آموزش و پرورش مستقل، حق برخورداری از حداقل 

های یتفعالکردن و شدن در انتخابات صنفی، اجتماعی و اداری و حق دستمزد، حق انتخاب
ها ت اجتماعیِ انسانشمول حقوق بشر حیاشوند. دوم: امواج جهانیمسندیکایی برخوردار 

یندۀ خود قرار داده فزاالمللی و جهانی، تحت نفوذ ینبی، امنطقهرا در ابعاد محلی، ملّی، 
است. درنتیجه آن جنبه از حقوق بشر را که ذیل موضوعاتِ حقوق اداری به بحث گذاشته 

وزه در حال که امر مذکور، امرینحوبهجهانی داده است،  جنبۀشود، درنوردیده و به آنها یم
به جای « وابستگی متقابل»یدۀ پداست. سوم: ظهورِ « مشترکات ارزشی بشر»شدن به تبدیل
یریِ پذانعطافبه سمت  هادولتباعث شده است « استقلال و خودبسندگی ملّی»اصل 

یدۀ پدیطۀ موضوعات حقوق اداری، نظیر استخدام، پیش بروند؛ بنابراین حروزافزون در 
داری قابل مشاهده است که از این طریق، استخدام و آموزش نیروی شدن حقوق اجهانی

شدن به پدیده رایج جهانی است. هرچند در چارچوب انسانی از سرتاسر جهان، در حال تبدیل
یافته جذب توسعه، نیروهای مستعدتر از سرتاسر جهان به چند منطقه «قانون جاذبه»
ای به سمت یهحاشنخبگان از کشورهای  یندۀفزاشوند. حاصل چنین وضعیتی، مهاجرت یم

امریکا و اروپا و افزایش تولید ناخالص ملّی آنها بوده است و البته در این میان، کشورهای در 
 42بینند.یمها را یبآسحال توسعه بیشترین 

                                                           
  برای نمونه ؛شده است ارائهها و آمارهای زیادی درمورد خسارت وارده به کشورهای جهان سوم اخیر، نوشته یهادر دهه .42

Frédéric Docquier, and Maurice Schiff, “Measuring Skilled Emigration Rates: The Case of Small 

States,” Discussion Paper Series, IZA DP no. 3388 (April 2008): 1-33. 

https://www.researchgate.net/profile/Frederic-Docquier
https://www.researchgate.net/profile/Maurice-Schiff-2
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در حقوق اداری،  المللی به جای قراردادهای ملی:ینب. توجه روزافزون به قراردادهای 5
، «ایقاع و قرارداد» سازوکارِ که اداره و اجرای امور عمومی با استفاده از دو فرض است  چنین

جانبه اش، یا از عمل یکیقانونهای یتصلاحشود؛ بنابراین دولت در مقام انجام یمعملیاتی 
گیرد؛ البته استفاده از یمکند یا برای اجرای امور عمومی، عمل دوجانبه را به کار یماستفاده 
است که در آن عموماً با « مناقصه و مزایده»کارگیری دو روش قرارداد، مستلزم به سازوکار
ی داخلی اجرایی هاشرکتهای داخلی کشور و با استفاده از پیمانکاران و یتظرفتکیه بر 

گردد؛ چراکه در فضای دولت مدرنِ ملی، چنین فرض است که امور قراردادیِ دولت باید یم
ی اخیر، شاهد تحولاتی در این حوزه هستیم و هادههاما در ؛ انجام شودصرفاً با تابعان ملی 

نهادهایی مثل  توسعۀالملل و تجارت جهانی و ینبشود که به موازات رونق تجارت یممشاهده 
گرفتن هستند. این ی قبلی خود در حال فاصلههاروشها از سازمان تجارت جهانی، دولت

و « فیدیک»یژه در سایه اسناد جهانی همچون وبها، هوضعیت در روابط قراردادی دولت
ی اجرایی را در کشورها هادستگاهروزافزونی در حال گسترش است و  طوربه« آنسیترال»

های یدهمزاشان با استفاده از سازوکارهای مناقصات و یقراردادسازند در امور یمناگزیر 
ها از همان حقوقی یدهمزامناقصات و  المللی عمل کنند. در چنین شرایطی، بیگانگان درینب

برخوردار خواهند شد که تابعان ملی از آن برخوردارند. این وضعیت امروزه در سطح اتحادیه 
 43اروپا قابل مشاهده است.

 «:شوندگاناداره»به سوی « شهروندان»یدۀ اختصاص خدمت عمومی به اجایی غایت از . جابه6 
ناخواسته، به  طوربه، «مدیریت عمومی جدید»و « شرگراییحقوق ب»در وضعیت جدید، دو ایده: 

آیند و آن این است که خدمات اداره نباید یدرمهمکاری طلبیده شده و در خدمتِ غایتی واحد، 
بنابراین از یک سو، در ؛ منحصر به شهروندان باشد؛ بلکه باید در خدمت اداره شوندگان باشد

خدمت عمومی منحصر در شهروندانِ ملی نیست، بلکه همه ساکنان  گسترۀبالا،  انگارۀچارچوب 
گیرند. از این منظر، نگاه به شهروندان، به یمجغرافیای خدمت، مشمول حکم قرار  محدودۀدر 

ی هاانگارهدهد. از سوی دیگر، این دیدگاه، البته با یماعتبار حقوق انسانی، محور نگاه را قرار 
 کنندگانمصرف»همخوانی بیشتری دارد؛ چراکه در این نگرش، نیز « مدیریت عمومی جدید»

منطق بازار، کالاهای اداره به قصد  نظرشوند و از یمتبدیل « مشتریان کالای اداره»به « اداره
شود، بدون اینکه وجه شهروندی یا غیرشهروندی آنها محور یمفروشِ بیشتر به مشتریان، تولید 

 باشد.« فروش»

                                                           
 .378ـ377(، 1399، )تهران: بنیاد حقوقی میزان قراردادهای اداریآیت مولائی،  .43
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نگری که ساز و یکپارچهیهشبآن نگاه  های ملّی:یتهوچگی هویتی در دل . ظهور چندپار7 
ی هاانگارهمدرنیته از طریق آن، در پی رسیدن به وحدانیتِ هویتی بوده است، در چارچوب 

، وجه فرهنگیِ این صورتگیرد. در یمبازد و تکثر هویتی جای آن را یمرنگ  مدرنپست
دهد. در این یمبه همراه تکثرگراییِ فرهنگی تشکیل  هانگفرهخردهخدمات اداره را توجه به 

چارچوبِ فکری، امر اداری همانند امر سیاسی از حوزه ناسیونالیسم به قلمروی جدیدِ معرفتی 
از تهدید به فرصت بازسازی جوامع تبدیل گردیده و « چندفرهنگی»گذارد؛ ساحتی که یمقدم 
جهت « های متنوع فرهنگییتظرف»به « هافاوتت»امور عمومی به عوض توجه به  ادارۀدر 

ها، یتجنسشود. در چنین ساحت معرفتی، نژادها، یممطلوب خدمت عمومی توجه  ارائۀ
های گوناگون، وارد فضای تعاملی ینیبجهانها و یتقومی زندگی، هاسبک، باورها، هازبان

آید یمی پیش مدرنپستبه سبک « ادغام هویتی»ی که نوعی از به صورتشوند. یمتنوع فرهنگی 
شوند و یمهای متنوع ثانوی سازییتهوینشان، وارد نخستکه افراد در عین حفظ هویت 

و  گرایانهملیهای مبتنی بر باورهای نژادپرستانه و یپرستوطنچنین است که جای این
یزتر نسبت به دیگران در فضای آممحهمسامبتنی بر سیستم خون را نوعی از نگرش  تابعیت

گیرد و بدین وسیله، یم« حقوق دیگران»توأم با احترام به « شهروندی چندفرهنگی»گفتمان 
فضای  44شود.یمبه گفتمان غالب در چارچوب مفاهیم دموکراتیک تبدیل « فرهنگی تساهل»

وان از آن با عنوان تیمترسیمی مذکور، مستعد ترسیم ساحتی است که از دیدگاه حقوق بشری، 
 45یی فرهنگی یاد کرد.گراکثرت
در سنت مدرن، مفهومِ شهروندی  «:اداره»و « دولت»گسست در  . ظهور شهروندی اداری،8 

عمدتاً در حوزه سیاست و نظم سیاسی معنا شده و به کار رفته است و در ادبیات حقوق 
نین وضعیتی آن است که رایج بوده است. معنای چ« اداره شونده»اداری مدرن، عبارت 

خدمات اداره، معطوف و محدود به  گسترۀو  46کنندیماز دستورهای اداره پیروی « تابعان»
ی، اداره تکلیفی در برابر خارجیان و حتی رسانخدماتبوده است و از حیث « تابعان ملّی»

مطرح است. در  مدرنپستی مدرنیته، دیدگاه هاانگارهبیگانگانِ مقیم ندارد. در مقابلِ 
« مطالباتـحق»ی هانگرششمول ی و همسو با رشد جهانمدرنپستی هانگرشچارچوب 

                                                           
 .257ـ256، دولت پسامدرنشوالیه،  ،برای دیدن نظر موافق .44
 المللبینقومی در حقوق  هایاقلیتحمایت از حقوق فرهنگی ، کریمی و موسیفضائلی،  مصطفی مطالعه بیشتر،برای  .45

 .76(، 1394، )تهران: شهر دانش
بنیانِ فهمیِ حقوق اداری این کشور را « نظریه قدرت عمومی»برای نمونه در سنت قرن نوزدهمیِ فرانسه از حقوق اداری،  .46

 است. دادهیتشکیل م
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اداره با تابعان در حال دگرگونی است و  رابطۀو شهروندان،  هاانسانی «هایآزادـحق»و 
تعامل سازنده، دوجانبه، »شدن به طرفه در حال تبدیلیز و یکآمتحکمآمرانه،  رابطۀ

های شهروندان در برابر اداره بیشتر و بیشتر ینیآفرنقشاست و « ی و مشارکتیامذاکره
شود، یمتبدیل « شهروند اداری»به « تابع اداری»گردد. در چارچوب این نوع نگاه، یم

مدیون اداره نیست، بلکه ذینفعی است که در برابر اداره، از حقوقی  تنهانهکه وی ینحوبه
سترسی به اطلاعات و اسناد، حق دسترسی به کالاهای تولیدیِ همچون حق استماع، حق د

های، حق نظارت بر اداره و حق گیرییمتصمناشی از خدمات اداری، حق مشارکت در 
ی از اداره، برخوردار است. بر این مبنا است که الگوهای جدید از سازمان و خواهپاسخ

، موج 1990یمی جدید، از دهه شدن است. در الگوهای ترسعملکرد اداره، در حال مطرح
یج به نقاط یافته آغازیدن گرفت و بهتوسعهی هانظاماز « منشورهای شهروندی» توسعۀ تدر

مختلف جهان تسری پیدا کرد. حتی در برخی از کشورها این نوع از رابطه اداره با شهروندان 
نسه با عنوان فرا 2000آوریل  12در قالب قانون شناسایی شده است؛ برای نمونه قانون 

« تابعیت»قابل ذکر است. از سوی دیگر، شرط « با ادارات روابطشانحقوق شهروندان در »
توان گفت در شهروندی اداری، یمبازد و درنتیجه یمیرانِ خدمات اداره رنگ گبهره گسترۀاز 

 47شدن است.رنگکمبیش از پیش در حال « تابعیت»به « شهروندی»وابستگی مفهومیِ 
داشت،  پی خواهدرا در « اداره»و « دولت»یت، در سطح کلان، گسست در این وضع

توان از آماده شدن فضا برای چنین گسستی سخن به میان آورد. درنتیجه یمکه ینحوبه
 نیست.« ملی»، دیگر همانند گذشته واقعاً و انحصاراً «دولت ملی»

هم در ساحت سنت و هم در مدرنیته،  «:شهروندی»و « بشریت»یندۀ فزایدگی تندرهم. 9 
که هم در ینحوبهاین دو به صورت قابل فهمی از همدیگر قابل تشخیص بوده است،  گسترۀ

بنیان، مرزهایِ حقوق شهروندی و حقوق بشر ـیبراللمحور و هم در برداشت ـیجمهورخوانش 
، مرز مفهومی، یسممدرنپست آستانۀدر مقابل در  48از یکدیگر قابل شناخت بوده است.

که  به صورتیی است، آلودابهامی و مصداقی این دو مقوله بیش از پیش در معرض اگستره
ی و مصداقی اگسترهشمولی حقوق بشر که موجب بسط فضای یۀ جهانساتوان گفت در یم

                                                           
 .925-825، دولت پسامدرنشوالیه،  .47
حقوق بشر و شهروندی مقید به »دیوید میلر،  بنیان،ـ یبرالو برداشت ل محور ـیبرای مطالعه بیشتر درمورد دیدگاه جمهور .48

 .317ـ296: (1381)بهار  23شماره  فصلنامه راهبرد،« مرز،
David Miller, “Bounded Citizenship,” Printed in Cosmopolitan Citizenship, ed. Kimberly Hutchings 

(London: Mac Milan Press, 1999), 60-80. 
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ینۀ ظهور حقوق شهروندی جهانی زمحقوق بشر در کل قلمروی جغرافیاییِ جهان شده است، 
ی مدرن که راجع به مرزهای حقوق بشر و بنددستهآماده شده است؛ پس آن  هاهحوزدر برخی 

باختن است. هرچند که امکان محو حقوق شهروندی ارائه شده بود، امروزه در حال رنگ
در لحظه  مدرنپستتردید، انسان یباما  رو است،مرزهایی با موانع بسیار زیاد روبه چنین
رسد بخش اعظم مصادیق اجتماعی و مدنی شهروندی یم ظربه نتاریخ قرار گرفته و  عطف

، از دو حیث حقوق اجتماعی شهروندی کمدست کهنحویبهشدن است، حال جهانی در
ای در یدهپدی فردی(، چنین هاحقی مرتبط با اجتماع( و حقوق مدنی شهروندی )هاحق)

رغم نگرشِ یعلگفت اما از جنبه حقوق سیاسی شهروندی باید ؛ افتادن استحال اتفاق
، هاحوزههایی در برخی از یریپذانعطافی مدرنیته، هاانگارهگرایانۀ مبتنی بر یملیرانه و گسخت

، چنین وطنجهاننظیر حق رأی دادن، در حال وقوع است. البته از گذشته برخی از اندیشمندانِ 
نخستین حقوقدانی است که  49اند. برای نمونه گروسیوسکردهیمرا تبلیغ  گراجهانیِ هانگرش
پادشاهان، افزون بر موارد خاصِ ناظر بر کشور خودشان، همچنین حائز »...کند: یماعلام 

ین دلیلِ در دسترس برای آنان برای ترعمده ...50مسئولیت عمومی ناظر بر جامعه انسانی هستند
ینۀ زمنفسه یفت که ها اسجنگ بنام دیگران، پیوند متقابل خویشاوندی و همانندی میان انسان

در این راستا است که دادگاه نورنبرگ صلاحیت  51«کند.یمکمک فراهم  ارائۀمساعدی را برای 
احراز « جنایت علیه بشریت»جنایتکاران جنگی آلمانی به دلیل  محاکمۀخود را در خصوص 

نمود و این موضوع نخستین شناسایی آشکار حقوقی در خصوص حضورِ حقوق بشر بر فراز 
 رزهای جغرافیاییِ حاکمیت ملّی است.م

دلایل مختلفی موجب  ها در اعطای حقوق شهروندی به بیگانگان:یری دولتپذانعطاف. 10
تردید یبتوان به این موارد اشاره کرد: یکم: یمترین آنها یری شده است. از مهمپذانعطافاین 

ها و همسویی در روشی ملی را وادار به هادولتحقوق بشریِ حقوق شهروندی،  جنبۀ
که امروزه، استحقاق و برخورداری ینحوبهیری در برخورد با بیگانگان واداشته است، پذانعطاف

 ترپررنگاز چنین حقی جنبه حقوق بشری پیدا کرده و به میزانی که این وجه از حقوق شهروندی 
                                                           

اما ، را شناسایی کرده« وابستگی متقابل بشریت»است که  المللینکلاسیک حقوق ب یسندۀپوفندرف احتمالًا نخستین نو .49
حقوق  دلیلِ یب یهااستفادهوءگونه حق مداخلۀ نظامی به نفع خارجیان و بیگانگانِ در معرض سبرخلاف گروسیوس هیچ

 (،1392بنیاد حقوقی میزان،  :تهران) درآمدی بر شهروندی جهانی، شریفی طرازکوهی سینح .را تأیید نکرده است شانیانسان
 .261ـ260
که دولتی صلاحیت داشته ن دال بر اینم و اجماعی و معیّ عرفی، هیچ اصل مسلّ  المللینباید توجه داشت که در حقوق ب .50

 وجود ندارد. ،بیگانگان در امور داخلی دولتی دخالت کندنام و از طرف ه باشد ب
 .259 ،درآمدی بر شهروندی جهانی، شریفی طرازکوهی .51
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یۀ ساتر خواهد بود. دوم: در یرشپذشمولی حقوق شهروندی قابل میزان، جهان به همانبشود 
به رویکرد « خون»المللی، کشورها از رویکرد اعطای تابعیت بر مبنای ینبافزایش مهاجرت 

دهند. حاصل چنین یمبیش از گذشته انعطاف نشان « خاک»مبتنی بر اعطای تابعیت مبتنی بر 
ق شهروندی بیش از در مورد ح هادولتیرترشدن پذانعطافتغییر در رویکرد، فضا را برای 

 گذشته فراهم ساخته است.
یۀ شهروندی بر مادروناگر بپذیریم که  . ظهور شهروندیِ اکولوژیکی بر فراز مرزهای ملی:11
، باید پذیرفت این صورتاستوار است، در « منافع و حمایت از امتیازات فردِ شهروند»مفهوم 

در مقابله با آنها و محافظت  ت ملیدولی اخیر روندهایی ظهور یافته است که هادهه در که
ترین آنها، یمحورشهروندانش بیش از پیش ناتوان یا ناکارآمد شده است. یکی از  از

محیطی شهروند، در مواردی در ورای که حقوق زیستینحوبهاست، « زیست محیط» مسئله
زون در برزیل ی آماهاجنگلشود که یممرزهای ملی قابل جستجو است؛ برای مثال امروزه گفته 

، شهروند غیربرزیلی چگونه باید از حقوق این صورتدهند. در یمرا تشکیل « زمین ریه»
تا  کمدست، دولت ملیشهروندیِ خود در مورد چنین حقی دفاع کند؟ پاسخ آغازین این است که 

ست چنین به امروز از توان کافی برای پیگیریِ چنین موضوعی ناتوان نشان داده است. ناگفته پیدا ا
کند یمی را مطرح ترگسترده و سطحرود یمنگرشی از برداشت فردگرایانه از مفهوم شهروندی فراتر 

کلاسیک  دوگانۀتوان با ینمنام گذاشت و البته چنین وضعیتی را « گراجمع»توان آن را حقوق یمکه 
 تفسیر کرد.« نفع خصوصی در برابر نفع عمومی»

با نگرش  بساچهاستوار بوده و  52«جوامع زیست محیطی»انگاره این برداشت از شهروندی بر  
بودنِ محیط زیست از مدار لیبرالی به مفهوم حقوق شهروندی در تضاد باشد و چه بسا خارج

هرحال ظهور اما به 53شهروندی، ناشی از دلایل دیگر باشد که البته الان شایسته تغییر است.
عیت را موجب شده است که سطح دیگری از حقوق و شدن، این واقیجهانهایی همچون یدهپد

 توان به شهروندی اکولوژیکی یاد کرد.یمتعهدات در حال ظهور است که از آن 
وگویی از دیدگاه فلسفه سیاسی، هابرماس واضع شهروندی گفت :وگوییگفت. شهروندی 12

بودن یشیبرنما، لت رفاهدوی لیبرال و هادولتیژه در وبه، دولت ملیاست. وی با نقد سنت جاریِ 
شدن یژه در حوزه سیاسی، به استعمار زیست جهان و بازفئودالیوبهمفهوم حقوق شهروندی 

                                                           

52. Ecological Communities. 

53. Deane Curtin, “Ecological Citizenship,” In Handbook of Citizenship Studies, eds. Fatma Engin, 

and Bryan Turner (London: Sage Publication, 2002), 293-294. 
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را تهی کرده و  دولت ملییه شهروندیِ مبتنی بر مادرونکند. چنین الگویی یمزیست جهان اشاره 
دیل به شهروند قالبی صوری بدان بخشیده است. درنتیجه شهروند خودمختار و خودحکمران تب

شده است. دولت و سیاست رفاه شهروندان را به مشتری تبدیل کرده و در چنین فضایی، « رفاه»
 54مشارکت حقیقی به محاق رفته است.

ینی از آرای چخوشهیشینۀ غرب، با پرپسنت  پشتوانۀاش به یفکریچیدۀ پ پروژۀهابرماس در 
آید مفهومِ یبرممتفکران و فیلسوفانی از قدیم )مثل ارسطو( و جدید )مثل کانت(، در صدد 

پساملی، از آن مفاهیم و منطقی که  منظومۀی کند. وی در سازمفهومی را پساملشهروندی 
بر، رود. در برایمشهروندی قدیم )پیشامدرن( و جدید )مدرن( بر آنها استوار بوده است، فراتر 

وگو، حقوق بشر، انسانیت، منطق خود از شهروندی را بر مفاهیمی، همچون ارتباطات، گفت
یی عمومی، فرماخودفرماندمکراسی، حکومت قانون، دولت مشروطه، دولت سکولار، 

فکری خود  پروژۀسازد و از این طریق، یماستوار  55خودحکمرانی خصوصی، شهروندی ارتباطی
« منظومه پساملی»کند. وی در یمریزی یهپارا « شهروندی جدید» از ظهور یا ضرورت ظهورِ 

دمکراسی، حقوق »از چنین وضعیت تراژیک، پروژه هنجاری خود را با عنوان  رفتبرونبرای 
و سیاست مبتنی بر اخلاق، عقلانیت و کنش ارتباطی در قالب دمکراسی تأملی انتقادی 

اصل خودآیینی عمومی در برابر »این راستا، وی کند. در یمتعریف  56«مشارکتی تفاهمی توافقی
اصل فرمانروایی »را مطرح کرده و با پاسداشت هر دویِ آنها،  57«اصل خودآیینی خصوصی

را که ظاهراً « بنیاد(یبراللنگرش بشر )محور(، در برابر اصل حقوق یجمهورنگرش مردم )عمومِ 
صدد ترسیم حکومت دموکراتیک بر نقیض هم هستند، به صورت دیالکتیکی تلفیق کرده و در 

شدن نهادینه»اش جز از طریق یقانونگذاروگوی سنجیده است. چنین حکومتی، پایه گفت
که البته سنت  اتصال این دو رویکرد نقطۀپذیر نیست. امکان 58«وگوی عقلانی مشارکتیگفت

است. در « ندیشهرو»دهند؛ از طریق مفهوم یمرایج در مدرنیته راجع به شهروندی را تشکیل 
نظر وی، دو اصل خودآیینیِ عموم و اصل حقوق بشر از طریق مفهوم شهروندی دارای پیوند 

ی درستبهآغازد تا بدین وسیله، یمدرونی است. وی نقطه آغازین چنین پیوندی را از حقوق بشر 
از اصالت فرد دفاع کرده باشد و خود را معارض مدرنیته جلوه ندهد و نشان دهد از سنت انتقادی 

                                                           
 .17ـ16، «وگویی در فلسفه سیاسی هابرماسدرآمدی بر نظریه شهروندی: گفت»منوچهری، و نجاتی حسینی،  .54

55. Communicative Citizenship. 

 .17، «وگویی در فلسفه سیاسی هابرماسدرآمدی بر نظریه شهروندی: گفت»منوچهری، و نجاتی حسینی،  .56
 .168، منظومه پساملیشدن و آینده دمكراسی: جهانیهابرماس،  .57
 .169، شدن و آینده دمكراسی: منظومه پساملیجهانیهابرماس،  .58
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یر فکری خود را از مکتب فرانکفورت جدا ساخته خط سفراتر رفته و  مراتببهآلمانی  1960دهه 
گیرد. یمنها راه افراط را در پیش است. با این حال وی در دفاع از فردگرایی، اما همانند لیبرال

است  59«یِ معقولسازارادهوگو برای یک شرایط لازم ارتباط و گفت»در نظر وی، حقوق بشر، 
 60«فرمانفرمایی عموم و حاکمیت مردم»شدن چنین شرایطی است که بعد از نهادینه

شود. به این اعتبار، پاسداشت حقوق افراد، مقدمه فرمانفرمایی عموم است و یم میسر
 شناسایی و استقلال خودآیینیِ عمومی و خودآیینیِ خصوصی است که نمود شهروندی از رهگذرِ 

کند. در این راستا، شهروندان باید از خودآیینیِ خصوصی به صورت برابر برخوردار بوده یمپیدا 
حقوق بنیادی لیبرالی »گیرد: یمخود را اعمال کنند و چنین نتیجه « خودآیینیِ سیاسیِ »و بتوانند 

  61«ناپذیرند.یکتفکمدیگر و سیاسی از ه
در نظر گرفته و « اخلاقی و حقوقی»: دوگانۀوی به سبک خود، برای حقوق بشر چهره  

محتوا و ارزش اخلاقیِ حقوق بشر »زند و بر آن است یمبدین وسیله آن را به انسانیت پیوند 
موجودی که ارزش اخلاقی به هر  مثابهبهگیرد. حقوق بشر یم به خودنیز شکل هنجار حقوقی 

هنجار حقوقی تا آنجا از فردفرد اشخاص  مثابهبهاما ؛ واجد صورت انسانی است ارجاع دارد
معینی  ملتدولتکند که این اشخاص به جامعه حقوقی خاصی، یعنی شهروندان یمحمایت 

و هنجارهای اخلاقی حقوقی شهروندی باید از اعتباری  هاارزشاما ازآنجاکه این ؛ تعلق دارند
ارزش  شمولیجهانحدود برای همه اشخاص برخوردار باشند؛ چگونه باید تناقض میان نام

در اینجا است که وی از برداشت رایج  62«اخلاقی و شروط تحقق هنجار حقوقی را رفع نمود؟
از مفهوم شهروندی فراتر رفته و با تکیه بر مفاهیم پیشینی، بین شهروندی و حقوق بشر 

فکری، به پیروی از ارسطو،  خط سیرکند. وی در این یمهمنشینی و همسویی ایجاد 
ی اقتضائات جدیدِ درستبهشهروندی را در قامتِ خودحکمرانی سیاسی فرض کرده است؛ اما 

بخشد. در این راستا بر آن یمچنین حکمرانی را فهمیده و برای آن در چنین فضایی ابزار لازم 
است که شهروندیِ سیاسی فقط از طریق وضع قانون توسط آنها میسر است و بدین وسیله، 

برد. هابرماس معتفد است: یمرا به محاق « نمایندگی ملی»پدرمأبی دولت و نهادی مثل 
یری از گهرهبعنوان ظرفیت مقیدکردن اراده با بینش هنجاریِ منتج از کانت، خودآیینی را به»

یوۀ ش بخشِ الهامکند. این اندیشه خودقانونگذاری، همچنین یمعقل در حوزه عمومی درک 
                                                           

 .170، شدن و آینده دمكراسی: منظومه پساملیجهانیهابرماس،  .59
 .170، شدن و آینده دمكراسی: منظومه پساملیجهانیهابرماس،  .60
 .171، شدن و آینده دمكراسی: منظومه پساملیجهانیهابرماس،  .61
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ی دموکراتیک است که بر حسب آن، اقتدار سیاسی بر وجهی از مشروعیت تکیه دارد سازاراده
طرف است. به این ترتیب توجیه حقوق بشر بر مبنای دین یبینی خنثی یا بجهانکه نسبت به 

کردن سیاست وجه دیگر خودآیینیِ متافیزیک، امری ساختگی است. بر این مبنا، عرفی یا
  63«سیاسیِ شهروندان است.

هابرماس، بدون توجه به ساختارهای  وگوییگفتشود محور نظریه شهروندی یممشاهده  
ایزنی شهروندان آزاد و برابر با یکدیگر وارد ر»مرسوم مدرنیته در خصوص شهروندی، چنین است: 

شوند تا زندگی مشترک خود را نه فقط به وسیله قانون موضوعه بل همچنین به شیوه مشروع یم
ی هادادهدرواقع آرای وی بیش از آنکه عینی و عملی باشد، از اساس بر  64«.سازماندهی کنند

ود خ ایدئالگذاری شده است که با رویکردی نرماتیو به دنبال تیپ یهپاانتزاعی، شهودی و نظری 
 به فراخوراستوار است. این روش،  نشدهتجربهاش بر سبکی یشنهادیپاست. به این اعتبار، روش 

خاستگاه تاریخیِ انتقادیِ هابرماس، وضعیت موجود را در مورد شهروندی نقد کرده و بر آن است 
خواه یجمهورگرایِ یطرهس، تمامی فضاهای مونولوگی را که در سنت لیبرال و دولت ملیدر فضای 

وگویی جایگزین سازد. در فضای ترسیمی است، به حاشیه ببرد و فضای تازه با منطق گفت
ساختن مطلوبِ اهداف شهروندی ، ناتوان از برآوردهدولت ملیهابرماس، ابزارهای در اختیارِ 

 روند.یمچنین است که از این فضا فراتر یناوگویی هستند و گفت
 

 دستاورد
در نوشتار حاضر درباره رئوس تحولات حقوق شهروندی با تمرکز بر دیدگاه حقوق عمومی بحث 

 توان از این بحث گرفت از این قرار است:یمترین نتایجی که شئ. مهم
شدن است. درواقع از در حال مطرح« حکمرانی جهانی»و « دولت ملی» دوگانۀنوعی از  .1
ثقلِ نزاعِ این دو رقیب،  نقطۀاست. « حکمرانی جهانی»، دولت ملیی جدیِ رقیبِ هاجبههجمله 

بودن این دو سطح، قدرت و صلاحیت است و نظر به نامتقارن صحنۀی بیشتر از خواهسهمدر مورد 
ی این دو را هاتفاوتترین هرحال مهماظهار نظر دقیق در مورد این دو، فعلًا زود است؛ اما به

، رابطه زمامداری با فرمانبرداری دولت ملیم: در فضای ترسیمیِ توان از این قرار ذکر کرد: یکیم
غلبه دارد. « فهم عرضی»استوار است؛ اما در حکمرانی جهانی، فضا به سمت « فهم طولی»بر 

دهد؛ اما در حکمرانی جهانی، یمتشکیل « یرویپ دستورـ»دوم: در حکومت ملّی، محور رابطه را 

                                                           
 .183، شدن و آینده دمكراسی: منظومه پساملیجهانیهابرماس،  .63
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وجود دارد. سوم: در حکومت ملی بر « گویی و مصالحه منافعوی، گفتامذاکرهفضای »نوعی از 
شود؛ اما در چارچوبِ یمتأکید و به آن توجه جدی « سایر منافع»در برابر « دوگانه منافع ملّی»

که نحویشود، بهیم، هرچند متعارض، تأکید و توجه «مدیریت منافع»فهمی حکمرانی جهانی، بر 
زمامدار، بازیگر انحصاریِ اقتدار  طبقۀارم: در حکومت ملّی، موجب کارایی و کارآمدی گردد. چه

امور  ادارۀاما در حکمرانی جهانی، بازیگران خصوصی در کنار بازیگران عمومی در ؛ عمومی است
دادن در حال رخ« شهروند»و « دولت»، تحولی در رابطه این صورتعمومی مشارکت دارند. در 

 آنها است. رابطۀیانۀ مشارکت دیگر عناصر در است که این تحول به معنای حضور و م
 دولت ملیهای نوپدید، مثل افزایش حجم مهاجرت، فلسفه وجودیِ یتوضع. بروز و ظهور 2

ی خود را در انحصارکارکرد « تابعیت»را بیش از پیش، منعطف کرده است. در چنین فضایی، 
نکه آن چارچوبِ تنگ دادن است. حاصل ایدر حال ازدست« شهروند»یِ سازمفهوممورد 

در مدرنیته ترسیم شده « تابعیت»و « شهروندی»ای که بین مفاهیم جغرافیایِ ملّی و آن پیوند ذاتی
پاشیدن است و درنتیجه ممکن است یک شخص بود، در فضای زیست جدید، در حال ازهم

که در خارجی از برخی از حقوق شهروندی یک کشور بیگانه برخوردار باشد؛ پس آن مقولاتی 
بازند و نیازمند یممدرن، برای نمونه حقوق و شرایط استخدامی، تعریف شده بود رنگ  دورۀ

 شوند.یمی اگسترهبازخوانی 
کنیم، فضا برای یمرا مشاهده « شهروندی -تابعیت » دوگانۀبه میزانی که گسست در  .3

شدن است؛ البته این گزاره بدان معنا نیست در حال پررنگ« یشهروند-یتبشر» دوگانۀهمسویی 
توان گفت آنچه یمکه جامعه جهانی در حال گذار از مفهومِ نخستین به مفهوم دومی است، بلکه 

کارآمدی و کارایی خود را از « شهروندی–یتتابع» دوگانۀشود این است به میزانی که یممشاهده 
ینکه اشود؛ اما گفتن از یمتر و همسوتر ینهمنش، «روندیشه–یتبشر» دوگانۀدهند، یمدست 

مدت محل چالش جدی بوده و قابل یانمو  مدتکوتاهدر  کمدستشود، یمدومی جایگزین اولی 
 پذیرش نیست.

، اعطای شهروندی به بیگانگان امری دولت ملییر ناپذانعطافی هاانگاره. اگر در چارچوب 4
ها به دلایل سیاسی، تاریخی، فرهنگی و در وضعیت کنونی، دولتبسیار استثنایی و مضیق بود 

کنند. در چنین فضایی، یمخصوص اقتصادی و حقوق بشری به بیگانگان چنین حقوقی را اعطا به
شمولی شهروندی همکاری در وضعیت کنونی، دولتی ملی، با پدیده جهان کمدستتوان گفت یم
خود برقرار بوده است، در حال  متبوعۀته بین تابعان با دولت پایداری که در گذش علقهکنند و آن یم

 شدن است.رنگکم
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است. بدون « هویت ملی»چالش جدی قرار گرفته است،  آستانۀثقلِ وضعیتی که در  نقطۀ. 5
را در پی خواهد داشت و نوشتار « شهروندی ملی»تردید رخنه در این هویت، دگردیسی در مفهوم 

 را نشان داد. هارخنهنین یی از چهانمونهحاضر 
در وضعیت جدیدِ در حال ظهور، ناگزیر هستیم شهروندی را از دیدگاه جدیدی بنگریم که . 6

یسم تعبیر کرد مدرنپستو ایستادن بر آستانه  دولت ملیتوان به امکان گذار از یموجه افراطی آن را 
تعبیر کرد، « یرپذانعطاف دولت ملی»توان فضای زیست کنونی را به وضعیت یم کمدستیا 
سابقه است. دلیل اصلی انتخاب چنین یبوضعیت مذکور در تاریخ حیات دولت ملی  کهنحویبه

؛ ی چنین دولتی دانستهاارزشو  دولت ملیدر حفظ تابوهای  دولت ملیعنوانی را باید در ناتوانیِ 
یژه عنصر وبهاداری، ، به صورت معندولت ملییک عناصرکلاسبنابراین برخی از کارکردها و 

 معنایابیِ جدید است. آستانۀجمعیتی، در 
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